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  چكيده

هاست كه ذهن نظريه پـردازان و مورخـان عقايـد     مدت ،"ها كلاسيككينز در مقابل "چالش 
ه است؛ محور اصلي ايـن چـالش آن اسـت كـه آيـا كينـز واقعـاً       كرداقتصادي را به خود مشغول 

آيـا واقعـاً انقـلاب    ال تاريخي ايـن اسـت كـه    ئوسحقيقت، ؟ در ه استه دادئجديدي اراي  نظريه
كينزي رخ داده است يا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمـي عبـارت از ظهـور يـك پـارادايم جديـد در       

بـين كينـز و   را  بنيادين كم سه نوع تفاوتدستتوان آنگاه مي، باشد هاپديدهبيني  تبيين و پيش
: د هسـتند كه بيانگر وجوه انقـلاب كينـزي بـه معنـاي يـك پـاردايم جدي ـ       قايل شد ها كلاسيك

  .ي تئوريكها تفاوتو  يكولوژي متدها ، تفاوتمعرفتي -ي فلسفيها تفاوت
از ايـن  . شـود ماهيت علم اقتصاد مربوط مي انقلاب در  معرفتي اساساً به -ي فلسفيها تفاوت

ي ها تفاوت. شودكلاسيكي دگرگون ميي  نظريهماهيت علم اقتصاد در نزد كينز نسبت به ، منظر
 از نقطـه . كنـد  در روش تحليل و نه انقلاب در ماهيت  اشـاره مـي   يانقلاب كينزبه ، يكولوژمتد

. استفاده از روش تعادلي براي تحليل اقتصـادي بـوده اسـت   ، قوت كينزي  هنقط، نظر متدولوژيك
 زيـادي ماننـد   در مقـولات  تـوان پردازي را مينظريه عناصر انقلاب كينزي در نتري مهم، به علاوه

و  هـا  قيمـت انعطاف ناپذيري ، ريگذا ي سياست  بهرهنرخ ، ازاند پس اري وگذ ايه، سرمضريب تكاثر
نهايي مقالـه آن اسـت كـه    ي  هنتيج. كردبازارها و نااطميناني مشاهده ي  هعدم تسوي، دستمزدها

  .رخ داده استشده ذكر  ي  هانقلاب كينزي در هر سه حوز
  JEL :E20 ،B12 ،B22 ،B31 ،B41ي بند هطبق
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  مقدمه - 1
، نامه نـويس خـود  اي به دوست اديب و نمايشدر نامه 1935سال ي  هدر ژانوي ،كينز

بر اين باورم كـه كتـابي كـه در مـورد تئـوري اقتصـادي       «: نويسدمي، 1جورج برنارد شاو
روشي را كه جهـان در   - بلكه در طي ده سال آينده ،باره نه يك، به زعم من -، نويسم مي

  .2»اساساً متحول خواهد كرد، انديشدمورد مسائل اقتصادي مي
ــل ــل  3)1983( كريگ ــنر و كريگ ــلاش 4)1975( و ايش ــارچوب   ت ــه در چ ــد ك دارن

عمومي كينز را به عنوان يـك   ي هينظرفيلسوف معروف علم، ، 5شناسي تامس كوهن روش
عمـومي خـود يـك     ي هينظركينز در ، كريگلي  هبه عقيد. معرفي كنند" 6انقلاب علمي"

در اقتصـاد بـوده و از    "انقلاب علمي"در پي يك  ،كينز. روش پژوهشي انقلابي ابداع كرد
. ه اسـت قـرار گرفت ـ مـورد نقـد   » علـم عـادي  «رو از سوي بسياري از اقتصـاددانان  همين

، ري كار شما دچـار ترديـد هسـتم   گذا ثيرتأمن در مورد «: دهدبه او هشدار مي 7"هارود"
ن بسياري از كرد اگر سعي در ريشه كن، گيردگذاري كار شما مورد خدشه قرار ميتأثير
تحليـل عرضـه و تقاضـا     ،يكي از اين موارد. ي عميقاً متداول در تفكر غالب باشيدها روش
  . )1983، كريگل( »!آن را رد نكنيد، است

و  هـا  پارادايم 8ناپذيريتامس كوهن در مورد قياسي  هايدبا اشاره به  ،ايشنر و كريگل
از اقتصادداناني كه بلافاصله سـعي در  ، نيز ادعاي كينز در مورد انقلاب در اقتصاد متعارف

 به نظـر . كنندانتقاد مي، دندكرپارادايم جديد كينزي به زبان پارادايم كلاسيك ي  ترجمه
هـاي  اي از تحليـل آن را بـه عنـوان مجموعـه   ، كينـز اين اقتصاددانان با تحريف كار ها  آن

  

 

1- George Bernard Shaw (1856 -1950). 
2- "... you have to know that I believe myself to be writing a book on economic theory which will largely 
revolutionize - not, I suppose, at once but in the course of the next ten years - the way the world thinks 
about economic problems."(January 1935). 
3- Kregel, 1983. 
4- Eichner, A. S. and J. A. Kregel, 1975. 
5- Thomas Kuhn. 6-     كـوهن بـين علـم عـادي )Normal Science (  و علـم انقلابـي)Revolutionary Science (  عـادي  علـم . گـذارد تمـايز مـي 

 زيـر  همـواره ايـن علـم،   . كنـد  براي آن مطمئن مـي   علمي را از يافتن پاسخ ي جامعهكه  است "حل معما"قواعد  ي مجموعه
. اسـت  علمـي  جامعـه  يـك  در متافيزيكي و ارزشي و ابزارهاي رايـج  مفروضاتاز  اي مجموعه پارادايم،. است پارادايم ي سلطه

كـوهن بـراي تعريـف انقـلاب علمـي از      . اسـت  "تغييـر پـاردايم  "در اصـطلاح كـوهن، عبـارت از     "انقلاب علمـي "منظور از 
ه ايـن معناسـت كـه     . هاي علمي  استكليدي انقلاب ويژگيه كند كاستفاده مي "قياس ناپذيري"اصطلاح قياس ناپذيري بـ
ه خـود    از نظر سنجش و اندازه گيري با يكديگر قياس ناپذيرند؛ پاردايم ها پارادايم ها ابزارها و استاندارهاي ارزيابي مخـتص بـ

  : رجوع كنيد بهتر  بيش ي براي مطالعه. دارند
 انتشارات سروش: احمد آرام، تهران ي هاي علمي، ترجمه ساختار انقلاب ،)1369(كوهن، تامس 

7- Harrod,  R. F., 1937 ,"Mr. Keynes and Traditional Theory", Econometrica. 
8- Incommensurability. 



  

و غيره در چارچوب اقتصاد كلاسيك معرفـي   اوراق قرضه، عرضه و تقاضاي بازارهاي پول
، توسط هيكس نوشته شد 1937كه در سال » ها كلاسيكآقاي كينز و «ي  همقال. كردند

بـه  » ب كينـزي انقـلا «ي  ترجمهاولين تلاش علمي در اين زمينه بوده است كه سعي در 
 ساموئلســن، )1944( موديگليــاني، )1937( رودهــا  .داشــت» اقتصــاد كلاســيك«زبــان 
همگي به اين نتيجه رسـيدند كـه تئـوري كينـز تفـاوتي بـا        ،)1953( نسنها  و) 1948(

ايشـنر و  ( 1با اصطلاحات جديد نگارش شـده اسـت   كه  اين جز ،ي موجود نداردها تئوري
  . 2)1975، كريگل

به روشني بـه  وجود دارد و كريگل و بسياري از اقتصاددانان نيز جا  اين درمشكلي كه 
تـرين پاسـخ   مسـتقيم . چيست "انقلاب علمي"آن است كه منظور از  ،انداشاره نكردهآن 

؛ به نظـر تـامس كـوهن در كتـاب     پيدا كردتوان اين پرسش را در آراي تامس كوهن مي
علمي ممكن است ي  هارادايم غالب بر جامعپ، 3)1962( ي علميها انقلاب ساختارمعروف 

در ايـن  . را نداشته باشـد ها  آن بينياست با مسائلي مواجه شود كه قدرت تبيين يا پيش
 "انقـلاب علمـي  "شود و زمينـه بـراي وقـوع يـك     پارادايم غالب دچار بحران مي، صورت
  . 4شود فراهم مي

؟ ه اسـت تئوري جديدي ارايه داد آيا كينز واقعاًپرسش اصلي اين نوشتار آن است كه 
در  ؟را نشان دهد "انقلاب كينزي"توان برشمرد كه تا حدي مشخصات  مي آيا وجوهي را
تاريخي در علم اقتصادكلان است كه آيا واقعاً انقلاب كينزي رخ  سئوالاين يك حقيقت، 

نـداده   اند كه چيزي به نـام انقـلاب كينـزي رخ   داده است؟ اقتصاددانان زيادي ادعا كرده
اقتصـادي  ي  هعمومي در تاريخ انديشي  نظريهبا نگاهي به جايگاه ، 5)1946( برلرها  است؛

مطالعات زيادي وجود دارنـد كـه   ، در مقابل. مدعي شد كه انقلاب كينزي رخ نداده است
  

 .مشهور شده است "سنتز نئوكلاسيك"اين جريان به  -1 

ي  ال تشريح بنيادهاي مكتب پساكينزي هستند و ايـن مكتـب را تعمـيم يافتـه    شان به دنب البته كريگل و ايشنر در مطالعات -2
 .ي انقلابي است دانند كه به زعم آنان يك نظريهي عمومي كينز مي نظريه

3- The Structure of Scientific Revolutions 4- بـر  طبيعـت  نمودهـاي  از برخي رفتارهاي تبيين براي "عادي علم" دانشمندان كوشش كوهني، تامس تعبير به ،حقيقت در 
 و ها مقاومت با موارد اي پاره در ها كوشش اين اما. دشو مي پارادايم ي توسعه موجب شده، انجام آزمايشات آشكار نتايج حسب
 هنگامي بحران. آمد خواهد پديد بحراني وضعيتي نيايد، بر ها آن حل ي عهده از چه چنان و شود مي روبرو آشكاري هاي ابطال

 رفتـه  رفتـه  كـه  ايـن  تـا  شـود  برخـوردار  دانشمندان روزافزون حمايت از و كند ظهور جديدي پارادايم كه شد خواهد برطرف
 علمـي  انقـلاب  سـبب  كـه  اسـت  گسسته تحولي ،جديد پارادايم پذيرش و قديم پارادايم طرد. دشو طرد يكسره اوليه پارادايم

 شناسـي  علـم  مكاتب بر درآمدي: علم ، چيستي)1387(فرانسيس  آلنچالمرز، : رجوع كنيد بهتر  بيشبراي مطالعه  .شود مي
 .زيباكلام، تهران، انتشارات سمت سعيد: ي ترجمه فلسفي،

5- Haberler, Gottfried, 1946. 



  

كينزي برمي شمارند و اين وجـوه همانـا وجـوه انقـلاب     ي  نظريهوجوه متمايزي را براي 
 كـه  شـود  ، اين طور تصور مـي ند؛ با استناد به چنين مطالعات وسيعيشو مي كينزي تلقي

ي هـا  تفـاوت كـه   قايـل شـد    هـا  كلاسـيك كينـز و  كم سه نوع تفاوت بين توان دستمي
ي هـا  تفـاوت ؛ توانند مبناي تشخيص وقـوع انقـلاب كينـزي باشـند    بنيادين هستند و مي

  . تئوريكي ها تفاوتو ، يكولوژي متدها ، تفاوتمعرفتي -فلسفي
شوند تا نشـان  ات مختلف بررسي و ارزيابي ميبا نگاه به مطالع ها تفاوتهر يك از اين 

انقـلاب در روش و  ، در سه حوزه انقلاب در ماهيـت علـم  ، "انقلاب كينزي"كه  داده شود
  . موضوعيت دارد، پردازيانقلاب در نظريه

  
  )انقلاب در ماهيت علم( معرفتي -ي فلسفيها تفاوت -2

تفاوت كينز با پيشينيان خود در مسـايل اخلاقـي و فلسـفي    ، 1)1956( شكل نظربه 
موضوع به اين مهمي را بدون توضيح رها كرده و فقط  شكلعجيب است كه . ريشه دارد

رسد اين نظـر وي   به نظر مي. اشاره كرده استبه آن  خود ي  هي پاياني نوشتها بخشدر 
ي هـا  تفـاوت است كـه قبـل از وي بـه     2)1949( از آراي كساني مانند آلن گروچي متأثر

اساسـاً ديـدگاه   ، )1949( به نظر گروچـي . اندكرده  اشارهبنيادين كينز با پيشينيان خود 
اقتصـاد  "و  "اقتصـاد كينـز  " طور حـتم  به. كينز در مورد ماهيت علم اقتصاد متفاوت است

پذيرفتـه  م اقتصـاد  از عل) 1948( هميشه يكي نيستند و اگر تعريف ساموئلسون "كينزي
با بهترين ابزارهاي حصول به اهداف معـين   فقطكه طبق آن اقتصاد علمي است كه  شود

طور  به، يك تفكري بايد باشد كه صاد مورد نظر كينزتصورت علم اقدر اين، سرو كار دارد
دانـد   مـي  "3علم اخلاقـي "كينز علم اقتصاد را يك . بندي شده است فرموله و صورت قوي

، بر اين حقيقت دست برنمي دارد كـه  تأكيدآن اقتصاد علمي است كه هرگز از كه طبق 
. پـردازد  در تحليل نهايي به تبيين مسايل واقعي انساني مي، ساير علوم اجتماعي چون هم

ي  و مطالعــه "تفســير زنـدگي اقتصــادي جـاري  "از نظـر كينــز اقتصـاد عبــارت اسـت از    
 به طـور حـتم  چنين نگرشي به اقتصاد . 4"كنيم اقتصادي كه در آن زندگي ميي  هجامع"

فاصـله زيـادي    .اسـت رياضـي   -با يك نگرش تقليل گرايانه كه مبتني بر تحليل منطقـي 
  . دارد

  

 
1- Shackle (1956). 
2- Gruchy, Allan G., 1949. 
3- Moral Science. 
4- Keynes, J. M., 1936. 



  

، وارد شـد بـه كمبـريج    1902كينـز در سـال   جان مينـارد   هنگامي كهحقيقت، در 
 سياسـي  و روش اقتصـاد  دامنـه "ي ها كتابماهيت علم اقتصاد در ي  هدربار شهاي انديشه
بـه   ،آلفـرد مارشـال   ")1890( اصول علم اقتصاد"و  )پدرش( جان نويل كينز "1)1890(

يـك تئـوري   ي  هبر اقتصاد هم به عنوان مطالع ،ها در اين نگرش. ص شده بودمشخخوبي 
شود كه بايد در بهبود اجتماعي  مي تأكيدي عيني ها تعميمي  هو هم به عنوان بدن محض

كمبـريج در ايـن زمـان يـك تركيـب منحصـر بـه فـردي از          اقتصـاد . سهم داشته باشـد 
. ه اسـت بـود  4محـض  و در حال گسترش بـه سـمت يـك تئـوري     3و انتزاع 2گرايي انسان

قويـاً انتزاعـي    مسألهتوانستند از مي به راحتي ،مارشال و ديگران، كينز بزرگ، 5سيجويك
كينـز جـوان    اقتصاد كمبريجي كه. به موضوع عيني آن زمان حركت كنند محضتئوري 
اقتصـاد  ، امـا  ه،از واقع گرايـي بـه دور بـود    ،ن تعلق دارده آي اول قرن بيستم بها سالدر 

در زماني كه كينز ، ه استهايي كه داشتبا وجود محدوديت، اجورث و مارشال، سيجويك
تغييـر موضـع داد در اوج    6دقيـق  تـر  كـم ش بـه سـوي علـم اقتصـاد     ااز مطالعات رياضي
  . شكوفايي بود

 ،هاي كينز اساساً با سنت كمبريجي گـره خـورده اسـت    كاملاً روشن است كه ديدگاه
مسـلط   محـض سخت تئوري ي  هبر هست ها ديگر كمبريجيي  هطوري كه كينز به انداز به

 براي ترجيح قوي خود ،وي مانند مارشال و ديگر پيشينيان كمبريجي. ه استاصرار داشت
برد  كينز پي، همهبا اين. كندآشكار مي رااقتصادي تحليل  در 7رويكرد قياسي كارگيري به
اسـت كـه    اي هاست و آن حـوز  محضبرد كه اقتصاد فراتر از تقليل آن فقط به تئوري  پي
مكمـل تئـوري   ، اقتصـاد عينـي  . نامـد  مي 8"اقتصاد عيني"ي  هز آن را حوزننويل كيجان 

  

 
1- Scope and Method of Political Economy,1890. 2- گرايي منظور از انسان)Humanism (         راي تشـخيص رويكرد و مكتبي در فلسفه اسـت كـه عقـل انسـان را معيـار كـافي بـ

  : تر رجوع شود به براي مطالعه بيش. هاست طبق اين مكتب، هر فرد انساني منبع بنيادين همه ارزش. داندمي
Kraye, Jill, (ed.), 1996, The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, (Cambridge: Cambridge 
University Press).  3-  انتزاع)Abstraction (بندي مفاهيم واقعـي و عينـي   عبارت است از فرآيندي كه در آن يك مفهوم كلي با استفاده از طبقه

 http://www.philosophypages.com/dy/a.htm#abst: تر رجوع شود به يشبراي مطالعه ب. آيد مي دست به
4- Pure theory. 

5 Henry Sidgwick -   زيسـته و   مي 1900تا  1938هنري سيجويك، فيلسوف اخلاق انگليسي است كه در فاصله سالهاي
 گرايي در علم اقتصاد نقش زيادي گذاشته استدر رواج فايده

6- Less precise science of economics. 
رسند و در مقابل اسـتقرا قـرار دارد   منظور از قياس، روش استدلالي است كه در آن از اصول كلي و بديهي به امور جزئي مي -7

روش قياس روش متعارف در بسياري از علـوم از  . ي كلي رسيدن استها كه روش استدلالي آن از مشاهدات جزئي به تعميم
 .ايج استجمله علم اقتصاد ر

8- Concrete Economics. 



  

معـين  ي  هيـك جامع ـ  درمعـين  ي  دورههاي اقتصادي را براي يك است كه تعميم محض
 ابـر "ي علـم اقتصـاد از   "بنيادهـا "يز بـين  ااين موضوع را بـا تم ـ  ،مارشال. كند فراهم مي
ساختار علم اقتصاد قائم به يـك بنيـاد اصـول عمـومي يـا       ابر. متوجه شده بود "1ساختار

چـون مفـاد آن عبـارت از     ،جهانشمولي نيست گونه هيچاما في نفسه داراي ، جهاني است
بـه تبعيـت از پـدرش و     ،كينز. باشد مي اقتصادي خاصي  هك جامعتبيين فقط عمليات ي

تـا   محـض تئوري ي  هبندي اوليكند كه از استخوان از سطوح تحليلي صحبت مي، مارشال
امـا تفاسـير آن از جهـان واقعـي اقتصـاد دقـت        ،سطوح پيچيده تر قابل گسـترش اسـت  

  . ي داردتر كم
انقـلاب  "ما را به مفهوم و معنايي كه از  ،اين وجوه مشترك، )1949( به نظر گروچي

در اطلاق عنـوان انقـلاب   . رساندنمي ،شودمياستنباط  "اقتصاد جديد كينز"يا  "كينزي
ي اساساً جديدي نسبت به ماهيت كلي ها نيست كه كينز ايدهاين معمولاً منظور ، كينزي

مثلاً مكاتب تـاريخي يـا    اقتصاد كمبريج را به نفع كه اينيا  واقتصاد به عنوان علم داشته 
شود آن اسـت كـه    مي استنباطكه عموماً از انقلاب كينزي چه  آن ،نهادي رها كرده است

اقتصـاددانان تـاكنون بـه درك كينـز از     . شراب آن تازه اسـت  ،اگرچه پياله قديمي است
عنـوان  بـا  كـه وي  چـه   آن بـر خـلاف  ، از ديد كينـز . اند هماهيت علم اقتصاد توجه نداشت

و  محـض شـود؛ اقتصـاد    اصلي تقسيم مـي ي  هعلم اقتصاد به دو شاخ، نامد مي ها ككلاسي
تئوري بنگاه يا صـنعت فـردي و   : خود شامل دو تئوري است ،محضاقتصاد . اقتصاد عيني

اقتصاد عيني هم مشـتمل بـر دو تئـوري اسـت؛ تئـوري نظـم       . تئوري محصول و اشتغال
گروچي در قالب يك نمودارساده ايـن  ( كاربرديو اقتصاد ) داريتئوري سرمايه( اقتصادي
  . )دهدبندي را نشان ميتقسيم

اگر چه كينز از پيشينيان خود در كمبـريج چيزهـايي را بـه ارث بـرده     ، بدين ترتيب
دارد كه در درك ماهيت علـم اقتصـاد از   ها  آن در همان حال يك تفاوت بنيادي با، است

   .يابدمنظر فلسفي و روش شناسي نمود مي
  
  
  

  

. بـه آن تعلـق دارنـد   ) nonbasic(، يك بخش از ساختار دانش است كـه باورهـاي غيراساسـي   ) Superstructure(ابرساختار  -1 
ايـن تقسـيم بنـدي    . مـي نامنـد  ) Foundation(هستند را بنياد) Basic(بخشي از ساختار دانش و باورهاي انسان كه اساسي

ي فلسفي اسـتنفورد   تر به دانشنامه ي بيش براي مطالعه. رايج است) Foundationalism(شناسي بنيادگراييدانش در معرفت 
  http://plato.stanford.edu/entries/epistemology/#FOUمراجعه شود؛ 



  

 عيني اقتصاد

 اقتصاد علم

 محض اقتصاد

  تئوري نظم اقتصادي
 )تئوري سرمايه داري(

 اشتغال و محصول تئوري فردي صنعت يا بنگاه تئوري كاربردي اقتصاد

  
 

 

 

 

 

 

  )1949، گروچي( تفاوت كينز با پيشينيان خود در درك ماهيت علم اقتصاد -1 نمودار
  

  )روشانقلاب در ( يكولوژي متدها تفاوت -3
عمومي وجـود دارنـد كـه    ي  نظريهطيف وسيعي از اقتصاددانان از زمان انتشار كتاب 

نه يك انقلاب فلسـفي   ،يك استولوژيك انقلاب متدحقيقت معتقدند انقلاب كينزي در 
از روش  ايــن روش كينــزي را كــاملاً متفــاوت، هــا برخــي از ايــن نگــرش. و يــا مــاهوي
اما برخي ديگر كه تعدادشان هم كم نيست اين انقـلاب در روش را   ،دانند مي ها كلاسيك

منتسـب و   ،هـا  كلاسيكبه حقيقت يك تفاوت بنيادي تلقي نكرده و لذا آراي كينز را در 
  . كنند تفاوت قابل اغماض اين دو رويكرد را در روش تلقي مي

، عمومي نوشـته اسـت  ي  نظريهزمان انتشار ي كه در همان ادر مقاله، 1)1936( پيگو
وي معتقد است كينز بـا  . خواند مي 2»لحن عمومي پر غرور و نخوت«لحن كتاب كينز را 

اقتصـاددانان پـيش از خـود را افـراد نـالايق و      ، آميـز دار و طعنـه استفاده از جملات نيش
اقتصاددانان پيش از خود ي  ههم ،با يك نبوغ زيركانه ،كينز. كفايت خطاب كرده است بي

يابد خطاي هر يك از كند و لذا امكان ميميبندي طبقه» اقتصاددانان كلاسيك« را ذيل
گويـد؛ طبـق منطـق    پيگو خود را مثال زده و مي. آنان را به كل اقتصاددانان تعميم دهد

ن خطايي را مرتكب شده و او يك اقتصاددا» بيكاريي  نظريه«چون پيگو در كتاب ، كينز
هـايي   پيگـو مثـال  . انـد اين خطا را مرتكب شـده  ها ي كلاسيك هپس هم، كلاسيك است

 بـا وجـود  ، سـت؛ بـه طـور نمونـه    ها كلاسيكآورد كه حاكي از درك نادرست كينز از  مي
مشخصات خاصي را براي پـول برشـمرده،   مارشال با تأمل و به صراحت شرايط و  كه  اين

پروفسور پيگـو  ، به نظر كينز. پولي متهم كرده استليكن كينز او را به عدم درك اقتصاد 
بـه دنبـال تبيـين بيكـاري اسـت امـا هـيچ         "بيكـاري ي  نظريه"در كتاب  كه اينبا وجود 

  

 
1- Pigou, A.,1936,"Mr. J. Keynes’ General Theory of Employment, Interest and Money", Economica, 

New series, Vol.3, No.10, May. 
2- The general tone de baut en bas. 



  

گويد كـه در   خود پيگو در پاسخ كينز مي. اي به تغييرات منحني تقاضا نكرده است اشاره
ماننـد تغييـرات منحنـي    مهمـي  ي  مسـأله كند كه به كينز به فصولي استناد مي، كتابش

اين موضوع در فصول ديگري ، بلكه در عوض. شودتقاضا براي توضيح بيكاري مربوط نمي
 كـه  "بيكاريي  نظريه"ي از كتاب در فصولحقيقت، در . آمده است، كه كينز توجه نكرده

تقاضاي نيـروي كـار پرداختـه و     كششي  هبه بحث دربار پيگو، كندن اشاره ميه آب كينز
پيگـو در  . يي منحني تقاضا پرداخته نشودجا جابهاست كه در اين بخش به بحث  طبيعي

يي منحني تقاضا بـه منظـور   جا جابهيعني ، فصول پاياني كتاب به موضوع مورد نظر كينز
آيد كه كينز تفاوت بين حركت از سخن پيگو چنين بر مي. پرداخته است، تبيين بيكاري
، به نظـر پيگـو  ، بدين ترتيب. ا را درك نكرده استيي منحني تقاضجا جابهروي منحني و 

  :به سه دليل داراي ابهام است، با وجود برخي نقاط قوت ،عموميي  نظريهكتاب 
در صـفحات مختلـف    ،كينز، به طور نمونه: ربط و متناقض از عباراتبيي  هاستفاد -1
  . گيردمياشتباه  آن تقاضاي اسمي را باتقاضاي حقيقي پول  ،عموميي  نظريهكتاب 
بـه نظـر   : ها آن سازيتمايل به سطح بالاي تعميم به جاي تفكيك مسايل و ساده -2
يي دست يابـد  ها كينز تمايل زيادي دارد تا از موارد خاص مورد نظر خود به تعميم، پيگو

نظريـه پـردازي اسـت؛ ماننـد     ي  زمينـه غيرعلمـي در  وجه و اين بيانگر  ندكه فاقد اعتبار
 هـا  كلاسـيك و تعميم آن به كل ) به زعم كينز( خطاي خودشي  هبارموردي كه پيگو در

  . كند مطرح مي
گويـد؛ موجـودي    پيگو به طور مثـال مـي  : عدم سازگاري دروني بين فروض كينز -3

و در ) ايـن كتـاب   245ي  صـفحه (ثابـت   "عمـومي ي  نظريه "كتاب سرمايه در بخشي از
   .شده استمتغير فرض ) اين كتاب 114ي  صفحه(بخشي ديگر 

، تفاوت بين دو نـوع اقتصـاد مـورد بحـث    حقيقت، در ، 1)1956( از نظر ادگار ادواردز
روش تحليـل  . دهدرا به طور بنيادين در مقابل هم قرار ميها  آن تفاوت روشي نيست كه

ابزار تحليلي كه كينز اسـتفاده كـرد   ، ادواردزبه نظر . كينزي همان روش كلاسيكي است
هـا منجـر    كلاسـيك گذاري متفاوتي از  تعادلي بود كه به نتايج سياستهمان ابزار تحليل 

  . دش
عمومي كينز سـعي داشـت وجـود تعـادل     ي  نظريهمعتقد است كه  ،2)1975( توبين

اما تاريخ و واقعيات تجربي بيـانگر آن اسـت كـه     ،همراه با بيكاري غيرارادي را اثبات كند
خطـاي كينـز يـك خطـاي     ، به نظر توبين ،دبرساناثبات به كينز نتوانست ادعاي خود را 

اي استفاده كرد كه ابزار مناسبي بـراي  او از تحليل تعادل ايستاي مقايسه زيرا ،روشي بود
  

 
1- Edwards, E.,1959. 
2- Tobin J.,1975. 



  

موضـوعات مختلـف   ي  ههـاي كينـز دربـار   تـوبين بـا اسـتناد بـه اسـتدلال     . اين كار نبـود 
، هــايتغييــر موجــود، اولاً شــمارد؛ مــوارد خطــاي وي را چنــين بــر مــي ، اقتصــادكلان
حل كينـزي حتـي در   دهد و لذا راهاندازها و ديگر رفتارها را تغيير ميپس، گذاري سرمايه

برقـرار  لـذا شـرايط تعـادلي    ، ايسـتا باشـد  يك راه حل تواند نمي زا درونمورد متغيرهاي 
كـاهش   سـبب ، طبـق اسـتدلال پيگـو   ، نيـروي كـار  ي  عرضـه مـازاد  ، ثانيـاً . دش ـنخواهد 

، فـق نباشـد  ؤد و اگـر چنـين چيـزي نيـز در حـذف بيكـاري م      شودستمزدهاي پولي مي
. ها را وضعيت تعـادلي دانسـت  توان وضعيت در حال كاهش دايم دستمزدها و قيمت نمي

دستمزدها در ، سو يك بحث دوگانه دارد؛ از يك ،كينز در مورد كاهش دستمزد و اشتغال
حتـي اگـر   ، ديگـر  يابنـد و از سـوي  مواجهه با مازاد عرضه خيلي به آرامـي كـاهش مـي   

به ايـن  . روداشتغال بالا نمي، در شرايط ركود عميق، تر هم كاهش يابنددستمزدها سريع
شـده   سـبب اي معتقد است استفاده از ابزار تحليل تعادل ايسـتاي مقايسـه   توبين، ترتيب
به جاي  كند كهپيشنهاد ميتوبين ، هاي خود خطا كند و بنابراينكينز در استدلالاست 

هـاي  هاي مورد نظر كينـز را بـه عنـوان پويـايي     بايستي پديده، ايتحليل ايستاي مقايسه
  . در نظر گرفته و تحليل كردعدم تعادل 

عمومي يك روش پژوهشي ابداع ي  نظريهكينز در ، 1)1975( به نظر ايشنر و كريگل
داناني ماننـد  اقتصـاد ، نظـر ايشـنر و كريگـل   بر خلاف . كه همان روش تعادلي است كرد
 هانسـن و ) 1944( موديگليـاني ، )1948( ساموئلسون، )1937( هارود، )1937( هيكس
هـاي كلاسـيكي    همگي به اين نتيجه رسيدند كه تئوري كينز تفاوتي با تئوري ،)1953(

 به نظر ايشـنر و كريگـل  . در قالب زبان جديدي ارايه شده استكه  اين جز ،موجود ندارد
هـاي  اي از تحليلآن را به عنوان مجموعه، اقتصاددانان با تحريف كار كينزاين ، )1975(

در  ،ندا هدر چارچوب اقتصاد كلاسيكي معرفي كرد. .. اوراق قرضه و، عرضه و تقاضاي پول
  . ه استايجاد كرد» 2تغيير گشتالتي«يك ، به تعبير تامس كوهن، حالي كه تئوري كينز

 ـ   ،3)1986( ماير كوهن و اهميـت  ( راي فهـم ماهيـت انقـلاب كينـزي    معتقـد اسـت ب
يـك   تـر  بـيش ) 1936( عمـومي ي  نظريـه كـه   دبر بايد پي ،)4ضدانقلاب كلاسيكي جديد

  

 
1- Eichner, A. S. and J. A. Kregel, 1975.    2- انگـاره " يبـه معنـا   يآلمـان ، يـك اصـطلاح   "گشـتالت ". ناپذير استمنظور از تغيير گشتالتي، جايگزيني دو پاردايم قياس" 

)configuration (سازمان" اي" )organization (ي گشتالت، كـل چيـزي فراتـر از مجمـوع اجـزاي آن       طبق نظريه .باشد  مي
است كه توسط نوازنـدگان مختلـف اجـرا     يمختلف يها فراتر از مجموع نت يزيچ ،حاصل از اركستر يقيموس قتيحق .است

بـه چهـارچوب    ميكن ـ يم يكه در آن زندگ يجهان رير از تصواگذ، عبارت است از "گشتالتي"منظور كوهن از تغيير  .شود يم
. در حقيقت، تغيير گشتالتي، تغيير كليت تصور ما از جهـان قابـل فهـم اسـت    . ميآن را بفهم ميخواه يكه م يا يجهان ريتصو

  :تر مراجعه شود به ي بيش براي مطالعه
  .10، ص34سال نهم، شيه حوزه و دانشگاه،  نام فصلشناسي كوهن و نگرش گشتالتي،  ، علم)1382( دزيباكلام، سعي

3- Kohn, Meir, 1986. 
4- New Classical counterrevolution. 



  

يـك گسسـت   ي  ههرچند كينز كتابش را به مثاب. 1انقلاب روش بود تا يك انقلاب ماهيت
 كـرده اسـت،  معرفـي  ، ناميـد  "اقتصـاد كلاسـيك  "كـه آن را  چه  آن جديد و دراماتيك از

تمايز پديدارهاي واقعـي  ، قانون سي: اقتصاد كلاسيك مدنظر كينز داراي اين اصول است
  . و ثبات تعادل عمومي اقتصادي، و پولي
فيشر و ويكسل رفت كه بيش از ، هاي مارشالعمومي حداقل به پس انديشهي  نظريه

رابرتسـون و  ، 2يهـاوتر ، هايك، ميردال، و آثار اقتصادداناني مانند اوهلين ءنيم قرن در آرا
هـاي شـاياني بـه سـنت     كمـك  عمـومي ي  نظريهدر حالي كه  ،خود كينز نفوذ كرده بود

اين انقـلاب عبـارت   . يك انقلاب يقيناً شگرفي را در روش معرفي نمود .كردنئوكلاسيكي 
  . 3است از به كارگيري روش تعادل و واگذاشتن تحليل توالي

هـيچ  ، رود عمـومي انتظـار مـي   ي  نظريـه  ي هفصول اولي دنكه از خوانچه  آن برخلاف
. كنـد اعتبـار قـانون سـي مطـرح نمـي     ي  هاقتصاددان كلاسيكي مناظره با كينـز را دربـار  

نقـدينگي  ، نقـش انتظـارات  ، آنيي  هضريب فزايندي  هبسيار مشتاقند دربار ها ، آنبرعكس
تعادل مباحثـه  ماهيت و مفهوم كينزي ي  ه دربار، در مقابل وجوه وام دادني و به طور كلي

و  اسـت عمـومي  ي  نظريـه قوت ي  ههم نقط ،استفاده از روش تعادل، به نظر كوهن. كنند
ي مـورد نيـاز   سـاز  هاين روش به پيام كينز قـدرت و سـاد  ، ضعف آن؛ از يكسوي  ههم نقط
دهـد و   ري را ميگذا سياستكني حقايق كلاسيكي در متون درسي و نفوذ در براي ريشه
سـازگار   يمنطقبه طور تواند  كلاسيكي با استفاده از روش تعادل نميپيام ، از سوي ديگر

بلكـه پيـام   ، نه روش تعـادل ، دشو آشكار مي تر  بيشقدر اين ناسازگاري  ههرچ. دشوبيان 
  . دگردار ميضدكلاسيكي آن است كه انك

معتقد است دو انقلاب كينزي وجود دارد؛ انقلاب در سياسـت  ، 4)1994( مارك بلاگ
ــاور تئــوريكي در درون حرفــ اقتصــادي در  انقــلاب نــوع اول. اقتصــادي  هو انقــلاب در ب
بعــد از انقــلاب در ، د؛ انقــلاب دوم كينــزيشــخــواهيم  بررســيي تئوريــك هــا تفــاوت
روي آوردن ي  هسـابق  بـي  سرعت، انقلاب در انديشه اقتصادي است؛ يعني، ريگذا سياست

بـه  . 1936-46 يهـا  سال در فضايبخش وسيعي از اقتصاددانان به روش انديشه كينزي 
فقيت قابل توجه هرگز به طور كامل بيان نشده ؤجزئيات دقيق اين ماجراي م، نظر بلاگ
هـاي   ژورنـال . هاسـت  ه آناين ماجرا فراتر از چند مرور نوشـتن و واكـنش كينـز ب ـ   . است

سرتسـليم فـرود    "عمـومي ي  نظريـه "سال بعد از انتشار  8تا  5اقتصادي پيشرو در طول 
نامـد و بـه نظـر     مـي  "1بهمن كينزي"آن را  ،5)1992( برايان مك كورميك. آورده بودند
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بلاگ معتقد است كه تا زماني كه اين ماجرا توسط مورخـان  . استبلاگ واقعاً هم همين 
مـا عـدالت را در مـورد حقانيـت كينـزي رعايـت        ،اقتصادي به طور كامـل بـازگو نشـود   

  . 2»گاه به طور كامل گفته نشده است گله مند هستم كه چرا هيچو من « . ماي هنكرد
بـيش از  ( آثار كينـز ي  مجموعهانقلاب كينزي را بر ي  هي خود دربارگير نتيجه ،بلاگ
مبتني كرده و معتقـد اسـت وي تمـام    ) ي شخصيها به همراه مقالات و نوشته، جلد 30

روشي كه انتظـارات در شـرايط   : ه استدكرزندگي خود را مشغول چهار يا پنج گرفتاري 
 حـل امـن در مقابـل   گيرد؛ گريز به پول به عنوان م و نااطميناني شكل مي 3ناداني فراگير

، بـه معنـاي عمـل محاسـباتي دقيـق و آگاهانـه      ، عقلانيـت  كـه  ايننااطميناني؛ اعتقاد به 
خ از زيـاد در سرتاسـر تـاري   اند پس تواند نيروي محرك كنش باشد؛ گرايش ديرينه به نمي

اري؛ شتاب رشد جمعيت و اشباع قريـب  گذ سرمايهانساني در مقابله با رخوت و آشفتگي 
و مجـاب   بيني خواهد شد پيشقابل ي  هالوقوع سرمايه كه منجر به ركود متوالي در آيند

است كه در روش  )و نه منافع تضمين شده(، ن شدهيهاي تضم اين ايدهكه،  اينكردن به 
 ـ   . و اجتماعي جايگـاه دارد مسايل اقتصادي ي  هحل هم معروفـي  ي  هبـه نظـر بـلاگ مقال
 ،اين موارد را در خـود دارد ي  ههم ،)1930( "براي فرزندان مان يامكانات اقتصاد"مانند

دانيم كـه   همه مي، اكنون. يابد ي تكنيكي وي بازنمود ميها اما به طور پيوسته در نوشته
كه يك نـوع جديـدي از    هقهرماني بود او يا. شوند اقتصادانان حول كينز تقسيم بندي مي

 يـا نـاكس  ، به مسايل جاوداني بيكاري و تورم بپردازد استكه قادر  هعلم اقتصاد را ساخت
اقتصاددانان پيرو خودش را اغوا كنـد و بـه مسـيري     ه استكرد تلاشكه  هبود) بدذاتي(

  . گيرد ميبيندازد كه در آن مكانيسم بازار جايگاه دوم را نسبت به دست مرئي دولت 
  :توان بيان كرد كه مي به طور خلاصه، ي متدولوژيكها تفاوتدر جمع بندي 

ي هـا  هرچنـد كـه ناسـازگاري    ،كينز در استفاده از عبارات با زيركي عمل كرده است
 . شود مي دروني و منطقي در نقطه نظرات وي مشاهده

قتصـاد  كـه دكتـرين ا   اسـت مبنـاي روشـي كينـز     اي هتحليل تعادل ايسـتاي مقايس ـ 
و كينز  استقانون سي ، دكترين اصلي اقتصاد كلاسيك. ه استدكركلاسيك را دگرگون 

 . ه استبه لحاظ روشي اين قانون را كنار گذاشت
موجـب   ،ي انتظـارات و نااطمينـاني  گيـر  رويكرد كينز به مقولات مهمي ماننـد شـكل  

 . دشو مي ويي  همشخص شدن وجه انقلابي نظري
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  )انقلاب در نظريه پردازي( ي تئوريكها تفاوت -4
براي برشماري وجوه تفاوت روشي كينـز  جا  اين هاي مختلفي كه دراستدلال با وجود
هنوز برخي معتقدند كه كينز تفاوت روشي با اقتصاددانان كلاسـيك نـدارد و   مطرح شد، 

روش وي همان روش كلاسيكي است كه در قالـب زبـان جديـدي تـدوين و ارايـه شـده       
كينـز بـا    ديگري از وجوه تفاوت و تمايز آرايي  هلازم است به جنب، ليلبه همين د. است

ي تئوريكي است؛ اگر برخي معتقدند فلسفه ها تفاوتكه همان  پيشينيان خود توجه شد،
ي  نظريـه نيسـت و اساسـاً همـان     هـا  كلاسـيك و روش كينز متفـاوت از فلسـفه و روش   

ي هـا  تفـاوت كم كه دست ردكدلال استتوان اين طور  ، ميكلاسيكي را مطرح كرده است
 . قابل اغماض نيست ها كلاسيكتئوريك كينز و 

يز اقتصـاد كينـزي از اقتصـاد    اي زيـادي بـراي تم ـ  هـا  ، تفـاوت نظر تئـوريكي نقطه از 
ترين موضوعات مطـرح در  برجسته، )1936( به نظر پيگو. كلاسيكي برشمرده شده است

صـور  ت، انـداز پـس ي  ، مسـأله نرخ بهره، ضريب تكاثر: عبارتند از "عموميي  نظريه"كتاب 
ي هـا  سياسـت توسط  ،ترو اعتقاد كينز به تثبيت بيكاري در سطح پايين 1كينز از روز جزا
  . ي بانك مركزيها سياستفعال دولت و 

   .2كشدپيگو هر يك از مسايل فوق را به چالش مي
ــيكس  ــ  ،3)1937( ه ــزي را چن ــلاب كين ــات انق ــيمشخص ــمارد؛  ين برم ــر . 1ش اث
اثــر نــرخ بهــره بــر . 2، )ضــريب تكــاثري  نظريــه( اري بــر درآمــد و اشــتغالگــذ ســرمايه
 پول و سياست پولي بـر نـرخ بهـره   ي  عرضهاثر . 3) كارايي نهايي سرمايه( اريگذ سرمايه
  .)دام نقدينگي(

بخواهيم پذيرد و معتقد است كه اگر  هيكس نظر پيگو را در سه مورد ميحقيقت، در 
توانيم اين وجوه تمايز را در نظريـات كينـز مشـاهده     مي ،انقلاب كينزي را مشخص كنيم

انـداز و بيكـاري را    پـس ي  مسـأله مسايل ديگري مانند ، هيكس برخلاف نظر پيگو. كنيم
   .داند چندان قابل توجه و متمايز نمي

  

 
1- The day of judgement. 2- ي خـود  در پايـان مقالـه  ، پيگـو . باشند ها همگي مورد توافق اقتصاددانان مي جا محققان معتقد نيستند كه اين چالش در اين ،

ا  كند كه مطمئن نيست منظور كينز را در بسياري از موارد،  اعتراف مي درست درك كرده باشد و از همين رو، چالش كينز بـ
نگرش محققان اين است كه هر يك از اقتصاددانان، از زمان پيگـو تـاكنون،    .داندترين مسايل اقتصاد را قابل تحسين ميمهم

هـا دقيقـاً   لشي محققان اين نيست كه اين چا اند، لذا، مسألهبه نحوي بر تمايز تئوري كلاسيك از تئوري كينزي اذعان كرده
ي اقتصاددانان است يا خير؟ مسأله اين است كـه   شوند و آيا مورد قبول همهچگونه از تئوري كينزي و كلاسيكي مستفاد مي

كه همان برشـماري   كند هاي تئوريكي به عنوان وجه تمايز اين دو نگرش بر هدف اصلي مقاله تأكيد مي ذكر هر يك از مؤلفه
 .  وجوه انقلاب كينزي است

3- Hicks J. R.,1937. 



  

 اي هرسـال ، احتمال در باب اي هرسال( با اشاره به چهار اثر كينز، 1)1956( جورج شكل
) 1937عمـومي در سـال   ي  نظريـه عمومي و مقالـه وي در مـورد   ي  ، نظريهدر باب پول
ي  ي نظريـه  هشـاكل ) الف: شمارد ي شگرف كينز با پيشينيان خود را چنين بر ميها تفاوت

يـابي بـه كـاراترين     وي استفاده از روش تعادل براي توضـيح شكسـت اقتصـاد در دسـت    
كينز روش تعـادل را بـراي تجزيـه و تحليـل پديـدارهاي      . منابع است استفاده ازي  هشيو

كميـابي در علـم اقتصـاد وارد    ي  هثباتي را در كنار مقول ي بي هكينز ايد) ب. كلان برگزيد
 ـ دهاين نظر را پيگو و هيكس مورد اشاره قـرار نـدا  . دكر  كينـز بـه ايـن ايـده كـه     ) ج. دان
كرده و در قالب معماي خست آن را نپذيرفته از از نظر اخلاقي صحيح است حمله اند پس
هـيچ مكانيسـمي   هـا،   كلاسـيك برخلاف نظـر  ) د. انداز عملي ضداشتغال استپس. است

از لزومـاً بـه معنـاي    انـد  پـس . اري كندگذ سرمايهانداز را عامل مشوق وجود ندارد كه پس
ه ب ـهـا   آن اري نشـده و بخشـي از  گـذ  سـرمايه ازها انـد  ي پس هاري نيست و همگذ سرمايه
. شود تا در امور احتياطي و سفته بازي به كار گرفته شود پول راكد نگه داشته ميصورت 

ــاقض  ي مســأله )1956( در حقيقــت، شــكل ــتتن كينــزي را از وجــوه تفــاوت آن  خس
هـيكس نيـز   . خنثي نيست و اهميـت دارد  ها كلاسيكپول برخلاف نظر ) ه. شمارد برمي

گيـرد كـه نـوع     شكل نتيجـه مـي  اين . كند ينگي مطرح مياين مورد را در حالت دام نقد
مقاومـت   سـبب عمـومي و هتـاكي وي نسـبت بـه پيشـينيان خـود       ي  نظريهخاص بيان 

  . ه استاقتصاددانان كلاسيك در مقابل وي شد
اقتصاددانان ديگـري نيـز وجـود دارنـد كـه در قالـب       ، هيكس و شكل، علاوه بر پيگو

 ـ دهرا برشـمر  هـا  كلاسـيك مطالعات مختلف وجوه تفاوت تئوريكي كينز با  ، 1د؛ جـدول  ان
دقـت در ايـن جـدول نشـان     . كندمفاد برخي از اين مطالعات را به طور خلاصه ارايه مي

بـيش از هـر موضـوع    ، به ترتيـب ، دهد كه مسايل زير به عنوان وجوه تفاوت تئوريكي مي
  خورد؛  ديگري به چشم مي

 از اند پس و يگذارهيتكاثر، سرما بيضر -
  نرخ بهرهي  همسأل -
   بيكاريي  همسأل -
 گذاري دخالت دولت و سياست -
 ها انعطاف ناپذيري دستمزها و قيمت -
 بازاري  هعدم تسوي -
 نااطميناني -

  

 
1- Shackle G.,1956. 



  

با اشـاره بـه   ، در ادامه. اشاره شده استي مذكور در آراي آرتور پيگو ها تر تفاوت بيش
ن وجـوه تمـايز كينـز بـا     تري مهم، به آراي پيگو با اتكاهريك از مطالعات مذكور و به ويژه 

بـا  اقتصـاددانان در هـر حـوزه را    نظـر  ي آغازين بازگو و ها تفاوترا به عنوان  ها كلاسيك
  . كنيممي يكديگر مقايسه

 
  1در مطالعات مختلف ها كلاسيكصر تئوريكي كينز و ي انقلابي در عناها تفاوت -1 جدول

  )پردازيانقلاب در نظريه(هاي تئوريكي  تفاوت  نويسندگان
  تكاثر ضريب •  )1936(آرتور پيگو 

  بهره نرخ •
   اندازي پس مسأله •
    جزا روز از كينز تصور •
 سيستم و دولت فعال هاي سياست توسط ترپايين سطح در بيكاري تثبيت •

  بانكي
 )تكاثر ي ضريب نظريه( اشتغال و درآمد بر گذاري سرمايه اثر •  )1937( جان هيكس

 ) سرمايه نهايي كارايي( گذاري سرمايه بر بهره نرخ اثر  •
  ).نقدينگي دام( بهره نرخ بر پولي سياست و ي پول عرضه اثر •

  ي تعيين نرخ بهره برخورد كينز با مسأله •  )1947( تين برگن
  اقتصاد شكست توضيح در ي كينز ي نظريه شاكله عنوان تعادل به روش •  )1956(شكل  جورج

  كميابي مقوله كنار در ثباتي ي بي ايده •
 است ضداشتغال عملي انداز پس :خست معماي •
  نيست گذاري سرمايه معناي به لزوماً انداز پس •
  . دارد اهميت و نيست خنثي پول •

  كنارگذاشتن مكانيسم حراج گر والراسي •  )1968(ليان هافوود 
  عدم تعديل واقعي در شكل بسياربالاي نرخ دستمزد واقعي •  )1972( هرشل گروسمن
  اقتصاددانان به نقش دولت و دخالت آن ي  دوبارهرويكرد  •  )1973( بليندر و سولو

   ميان حال و آينده ياطمينانبه دليل نا عدم دستيابي به اشتغال كامل •  )1975(ابرت آيزنر ر
  پذيري دستمزدها تضمين اشتغال كامل با وجود انعطافعدم  •  )1976(پتينكين دان 

  بيكاري غيرارادي •  )1981( رملتز
  هاي اسمي چسبندگي •  )1991( بال و رومر
  انقلاب در سياست •  )1994( مارك بلاگ

گـذاري خـالص   ضريب تكـاثر و سـرمايه  ، خلاف تحليل كينزبر، )1936( به نظر پيگو
ضـريب تكـاثر قـرار     تـأثير تواند تحـت   مي مستقل از هم نيستند و سياست بانك مركزي

اري خـالص  گـذ  سـرمايه يـك ميـزان مشـخص     ،باشد تر بزرگهرچه ضريب تكاثر . بگيرد
  

به جدول بـالا    ها را  توان آنهاي فوق اشاره شود كه مي هاي ديگري غير از تفاوت ممكن است در مطالعات ديگران به تفاوت -1 
كـه وجـوه   در همان حال، معتقدنـد  . اندي مطالعات را به طور دقيق بررسي كرده محققان مدعي نيستند كه همه. اضافه كرد

  .اين مطالعات قابل رديابي است تر انقلاب كينزي در بيش



  

ي خواهد داد و اگر بانك مركزي در مقابل افزايش درآمـد  تر بيشدرآمد اسمي را افزايش 
اري خـالص نسـبت بـه    گـذ  سـرمايه  ،اسمي به طور مرتب اقدام به افزايش نرخ بهره كنـد 

توانـد  انداز ميپيگو هم مثل كينز معتقد است كه پس. خود كم خواهد شدي  همقدار اولي
همـواره بخشـي از   ، در دنيـاي واقـع  ، اما به نظـر پيگـو   ،را به خود بگيرد 1كنز پول شكل
احتكار  و بخشي از آن در توليـد سـرمايه بـه كـار گرفتـه       ،انداز به صورت پول راكد پس
. بـه سياسـت پـولي اتخـاذ شـده بسـتگي دارد      ، نسبت بين اين دو ،به نظر پيگو. شود مي
كـه ديگـر    طـوري به  ،برسد) حداكثر( اشباعي  مرحلهگذاري به اگر سرمايه، نظر كينز به

از  تر كوچكاز اند پس كه ميل نهايي به جا آن از، گاهآن ،بازدهي مثبت وجود نداشته باشد
از خود را به صورت پول راكد نگه اند ، پسدگذاري ندارنسرمايهي  هيك است و افراد انگيز

تـا   ،يابـد دهند؛ لذا درآمد و اشـتغال كـاهش مـي    نيز به راحتي وام نمي ها بانك. دارندمي
امـا   ،انديشد ميبه آن اين همان روزن جزاست كه كينز . شود ميانداز صفر  جايي كه پس

تواند محقق شـود؛   نميبه نظر پيگو اين تصور به چند دليل نادرست است و چنين روزي 
آلات الكترونيكي و نظامي جديد همـراه   ماشيني  توسعهبا  30ي  دههشرايط كه،  ايناول 

دوم . دهـد گـذاري را افـزايش مـي   نياز بـه سـرمايه  ، بوده است و لذا ابداع توليدات جديد
بـاز برخـي از   ، ي جديد صـفر باشـد  اهاي سرمايهحتي اگر متوسط عايدي داراييكه،  اين
حتي اگـر ركـود مـورد نظـر     كه،  اينسوم . ها عايدي مثبت خواهند داشتگذاريايهسرم

خواهـد  آسيب وارده به اشتغال را كـاهش   ،كاهش دستمزدهاي اسمي، كينز اتفاق بيافتد
  . امكان وقوع روز جزا وجود ندارد، بنابراين به هر سه دليل ،داد

برخورد ، 2)1947( تين برگن به نظراست؛  نرخ بهرهي  مسأله، تئوريكي دومي  مسأله
تواند بـا   نرخ بهره نمي )د؛ الفكرتوان خلاصه  تعيين نرخ بهره را چنين مي مسألهكينز با 
 ـ  . تعيـين شـود  ) اريگـذ  سرمايهاز و اند پس برابري( يك معادله ي  هوسـيل ه ايـن برابـري ب

ي  هدعوامـل تعيـين كنن ـ  ، لـذا  )ب. نه تغييرات نرخ بهـره  ،شود تغييرات درآمد حاصل مي
 هر مقدار معـين براي چون  ،تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد اري نميگذ سرمايهانداز و  پس
نرخ بهره ، از سوي ديگر )ج. اري وجود داردگذ سرمايهانداز و  يك برابري پس، نرخ بهره از
اين نظر متضمن آن است كـه نـرخ    )د. شود تابع رجحان نقدينگي تعيين ميي  هوسيله ب

ي  هپـول موجـود در يـك لحظ ـ   ي  هيعني تحليـل ذخيـر  ، 3بهره بايد با يك تحليل ذخيره
  . اري در هر دورهگذ سرمايهاز و اند پس نه تحليل جريانات، فهميده شود، معين

  

 
1- Hoarding. 
2- Tinbergen, J., 1947. 
3- Stock Analysis. 



  

سـاير  ي  هپول بيش از نرخ بهـر ي  هاثبات كند كه نرخ بهر هكينز نتوانست، از ديد پيگو
. يك عامل تعيين كننده اسـت  ،پول براي اشتغالي  هنرخ بهر، هاست؛ به نظر پيگويداراي

كه جريان عايدي انتظاري را همواره بر حسب پول بيـان كـرده    استاشتباه كينز در اين 
هاي حقيقـي  هاي انتظاري با نرخ بهره دارايياست و توجهي به تنزيل ارزش حال عايدي

ي  با نـرخ بهـره  هاي انتظاري قرار است ارزش حال عايدي اگر، است؛ به طور مثال نداشته
  1.ها نيز بايد برحسب گندم بيان شوند و نه بر حسب پولخود عايدي شود،گندم تنزيل 
، كند كه برخلاف نظـر كينـز  پيگو استدلال مي. است بيكاريي  مسأله، سومي  مسأله

اشـتغال  . اشـد ده و يكـي ب شمنطبق  2تجاري ادوارلزومي ندارد اشتغال كامل با نقاط اوج 
سـطحي از اشـتغال اسـت كـه بـا افـزايش تقاضـاي مـؤثر اسـمي          ، كامل مورد نظر كينز

برقراري اشتغال كامل به معنـاي مـورد   ، از ديد پيگو. توان به بيش از آن دست يافت نمي
 ،از شرايط رونق اقتصادي منافـاتي نـدارد و بنـابراين در عمـل     تر كمبا اشتغال ، نظر كينز
ي  مقالـه در همـان ابتـداي   ، )1937( هيكس. چيزي بيش از خود پيگو نگفته است كينز

 ـ، ي اخير پروفسـور پيگـو  ها را نوشته "اقتصاد كلاسيكي" ،كند كه كينز خود اذعان مي ه ب
 يهـيكس ايـن كتـاب پيگـو كتـاب      نظـر به . وي تلقي كرده است "بيكاريي  نظريه"ويژه 

نسبتاً جديد و در همان حال فوق العاده دشوار است و به همين دليل تاكنون در آموزش 
پيگو بـه طـرز   ي  ، نظريهبه طور مثال. متعارف علم اقتصاد  اثرگذاري زيادي نداشته است

بيكـاري  ي  نظريهوي ي  نظريهحيرت آوري برحسب عبارات حقيقي نوشته شده؛ نه تنها 
را ها  آن دهد لكه شماري از مسايلي كه هركسي ترجيح ميب ،و دستمزدهاي حقيقي است

 "كالاهـا -دستمزد"در آراي پيگو بر حسب عبارات ،برحسب نماگرهاي پولي پژوهش كند
  . شوند بيان مي
كه اقتصاددان متعـارف كلاسـيكي تـرجيح داده اسـت بسـياري از       گفته شوداما اگر  

آقاي كينز پاسخ خواهد داد كه هيچ گاه آن ،مسايل را بر حسب عبارات پولي بررسي كند
گويـد ايـن كـاملاً     هيكس مي. تئوري كلاسيكي اشتغال و دستمزدهاي پولي وجود ندارد

امـا   ،تواند به آساني در متون درسي يافت شود نمي اي درست است كه يك چنين تئوري
نـد كـه   ا هاين فقط به اين خاطر است كه بسياري از متون درسـي در زمـاني نوشـته شـد    

مهمـي را نشـان   ي  مسـأله ييرات عمومي در دستمزدهاي پولي در يك سيستم بسـته  تغ
ي  هدربـار ) كلاسـيكي ( اقتصـاددانان  تـر   بيشترديدي نيست كه ، از نظر هيكس. اند هدادن
  

دكتـر  : ي ي عمومي اشـتغال، بهـره و پـول، ترجمـه     نظريه: ي نرخ بهره رجوع شود به تر نظر كينز درباره ي بيش براي مطالعه -1 
  .، نشر ني1387. بهره و پول منوچهر فرهنگ، فصل خواص اساسي

2- Peak points of business cycles. 



  

بـراي ايـن كـار بايـد     . دان دهي خوبي را پرورانها دستمزدهاي پولي و بيكاري ايدهي  رابطه
در . كـه مبتنـي بـر آراي پيشـينيان پيگـو باشـد       شـود نوعي درست  "كلاسيكي"تئوري 
لـذا هـيكس    ،رضـايت بخـش خواهـد بـود     هـا  كلاسيكبين كينز و ي  هصورت مقايس اين
مانند افق كوتاه مدت آن و همگن ، كي نوعي خود را به شكلي شبيه كينزيكلاسي  نظريه

 ،نـد كينـز  همان ،كنـد  وي در مدلي كه عرضه مي. كند ارايه و تنظيم مي، بودن نيروي كار
تـابع نـرخ بهـره     ،اريگذ ، سرمايهچنين هم. دگير كار مي را به "ي مقداري كمبريج معادله"

هـا   آن ن اشاره و تحليل خود را بـر ه آاساسي كه هيكس بي  هسه معادلحقيقت در . است
  :صورت زير استه كند ب مبتني مي

 )I,i(SI,)i(CI,kIM xx ===  
از اسـت  انـد  پـس  Sو  نرخ بهره i، اريگذ سرمايه Ix، درآمد I، حجم پول Mكه در آن 

افـزايش در   ،دده ميانجام طبق تحليلي كه هيكس . اري برابر شده استگذ سرمايهكه با 
ه و دسـتمزدهاي حقيقـي را افــزايش   دنـرخ دسـتمزد پـولي الزامـاً اشــتغال را پـايين آور     

) تغيير نيافتـه ( كالاهايتواند براي خريد مقدار  چون عدم تغيير درآمد پولي نمي. دهد مي
در سطح بالاي قيمت استمرار داشته باشد و تا زمـاني كـه سـطح قيمـت افـزايش نيابـد       

بايد اشتغال كـاهش  ، بنابراين ،را پوشش نخواهد دادها  آن ي نهاييها قيمت كالاها هزينه
ي نهـايي نيـروي كـار كـم شـده و در نتيجـه       ها هزينه، در اثر كاهش اشتغال. يافته باشد
 اقتصاددانان كلاسـيكي بـه   تر بيش ،به نظر هيكس. يابد مزدهاي حقيقي افزايش ميدست

گويـد در مقابـل سـه     هـيكس مـي  . انـد  هگرفت ـپـيش  طور طبيعي اين خط اسـتدلالي را  
  :كند آقاي كينز با اين معادلات آغاز مي، بنيادي تئوري كلاسيكيي  معادله

 )I(SI,)i(CI,)i(LM xx ===  
، سو است؛ از يك صورتمعادلات كلاسيكي به دو  باتفاوت اين معادلات ، بدين ترتيب

هرگونـه  ، وابسته است و از سـوي ديگـر  ) رجحان نقدينگي( تقاضا براي پول به نرخ بهره
اين دكترين جا  ايندر . شود از ناديده گرفته مياند پس اثرگذاري ممكن نرخ بهره بر مقدار

 ـ   )نه درآمـد (، اين نرخ بهره. اردرجحان نقدينگي است كه اهميت حياتي د ه اسـت كـه ب
شگفت انگيـز ايـن سيسـتم    ي  هنتيج، به نظر هيكس. شود مقدار پول تعيين ميي  هوسيل

گرايشي به افزايش ، اري يا در ميل به مصرفگذ سرمايهآن است كه افزايش در رغبت به 
گيـرد   نتيجه مي جاهيكس از همين. دهد بلكه فقط اشتغال را افزايش مي ،نرخ بهره ندارد

تـوانيم   اگر دوست داشته باشيم مي. عمومي نيستي  نظريه، كه اين سيستم هرچه باشد
گيـري   چيزي است كه به طور چشـم  عموميي  نظريه. آقاي كينز خاصي  نظريهبگوييم 



  

عمـومي  ي  نظريـه  ":هيكسـن چنـين اسـت   ي  ي مقالـه  هآخرين جمل ـ. تر است ارتدوكس
  . 1"نه آغاز و نه پايان علم اقتصاد پوياست كتاب مفيدي است؛ اما اشتغال

 ـ، تفاوت ديگر تئوري كينز از اقتصاد كلاسـيك   ريگـذا  سياسـت دولـت و  ي  هدر مقول
ي  دوبـاره فقيـت انقـلاب كينـزي را رويكـرد     ؤن متري مهم ،2)1973( بليندر و سولو است؛

قبل از . دانند اقتصاددانان به نقش دولت و دخالت آن در اثرگذاري بر بخش خصوصي مي
كــاهش  ســببكينــز اعتقــاد بــر ايــن بــود كــه يــك واحــد افــزايش در مخــارج دولتــي 

از ديـد  . وجـود خواهـد داشـت    3شود و لذا اثر ازدحام اري بخش خصوصي ميگذ سرمايه
 ،شـود  افـزايش درآمـد ملـي مـي     سببنه تنها يك دلار از مخارج اضافي دولت ، هاكينزي

اصل اساسـي  . سياست مالي كارايي دارد، از اين نگاه .بلكه اين اثر فزاينده نيز خواهد بود
پوليون اين ديدگاه كينـز  . تواند سطح اشتغال را افزايش دهد كينز آن است كه دولت مي

  . كنند صورت تئوريكي آن را رد ميه صورت تجربي و هم به را قبول ندارند و هم ب
معتقـد اسـت كـه    ، شـود گراي راديكـال محسـوب مـي   كه يك پول، 4)1981( رزملت 
تواند بيكاري غيرارادي عمومي اين است كه تئوري كلاسيك نميي  نظريهاصلي ي  مسأله

اقتصاد كلاسيك از تفاوت ، به نظر كينز. دار كردن فروض آن توضيح دهدرا بدون خدشه
انتظـارات را ناديـده گرفتـه و كشـش قيمتـي      ، بين اقتصاد پولي و پاياپـاي غفلـت كـرده   

عمومي خـود را هـم جديـد و هـم     ي  نظريه ،كينز. ر فرض كرده استكل را صفي  عرضه
دهد كـه كينـز تـالاب قـديمي و قدرتمنـد       ملتزر از زبان هابرلر ادامه مي. ددان انقلابي مي

موديگليـاني  ، اما مطالعات كساني مانند هيكس. ه استاقتصاد را با تمام عمقش بر هم زد
از ديـد  ، از همـين رو . دان هم قوت ندارددهد كه اين موضوع چن و خود هابرلر نشان مي

هـاي  يـك سـري توصـيه   ، عمـومي كينـز  ي  نظريـه انتظـار اقتصـاددانان از    تر بيش، ملتزر
ي  نظريـه هـاي قبـل از   تـوان در نوشـته  هاي سياستي را مـي  سياستي است و اين توصيه

  . يافت ))1930( »در باب پول  رساله«به ويژه (، عمومي نيز
انقـلاب  . دانـد  انقلاب نوع اول كينزي را انقلاب در سياست مي ،)1994( مارك بلاگ

عني عـدم  ي، 5در سياست به دگرگوني تدريجي سياستي در حركت به سمت مالي گرايي
 ه اسـت شـد  سببجنگ . كند اشاره مي، توازن تعمدي بودجه براي تضمين اشتغال كامل

ل از كسري بودجـه بـه   كينز در عم. كه ديدگاه خزانه داري با نگرش كينزي احاطه شود
  

 
1- Hicks, J., 1937. 
2- Blinder, A.S. and Solow R. M.,1973. 
3- crowding out effect. 
4- Meltzer, Allan H.,1981. 
5- Fiscalism. 



  

بلكـه بـراي سياسـت پـولي در      ه اسـت، دكـر عنوان ابزاري براي سياست تثبيت استفاده ن
افزايش دايمي در نسبت درآمـد صـرف شـده    ي  وسيله بهاري گذ سرمايهتركيب با تثبيت 

اين همان  چيـزي اسـت كـه او در صـفحات پايـاني      . ه استكرد  ها استفاده دولتتوسط 
، عـلاوه بـراين  . كنـد  يـاد مـي   "1اريگـذ  سـرمايه اجتماعي كردن "وانكتابش از آن به عن

و لذا كـم و   هقرار داشت "عموميي  نظريه"زبان اقتصاد كلان  پوششدر  1941ي  هبودج
در همـين جـا بـلاگ    . ه استسال نشان داد 5رسمي اقتصاد كينزي را بعد از  تأييدبيش 
بـه هـر   . "2فق شـده اسـت؟  ؤكينز مآيا تاكنون هيچ اقتصادانان بزرگي همانند ":پرسد مي
ي  هاين فقط نيمي از انقلاب كينزي است و نـيم ديگـر آن انقـلاب در روش انديش ـ   ، حال

  . ه شداست كه در جاي خود توضيح داد اقتصادي
يكي ديگر از چالش برانگيزترين موضوعات در و دستمزدها  ها قيمتانعطاف ناپذيري 

عمـومي  ي  نظريـه مبناي ، )1937، 1950( به نظر هيكسست؛ ها كلاسيكتقابل كينز و 
پذير بـراي  عبارت است از بازارهاي با قيمت ثابت براي كالاها و بازارهاي با قيمت انعطاف

كينز از تعبير هيكس انتقاد كرده و معتقـد اسـت كـه وي از تشـخيص     . هاي ماليدارايي
 پتينكـين . ه اسـت گذاري عاجز بـود تمايز ميان درآمد انتظاري و درآمد واقعي در سرمايه

دانـد و معتقـد اسـت كـه حتـي      عمومي ميي  نظريه 19اوج كار كينز را فصل  ،)1976(
زيـرا اولاً تقاضـاي    ،تواند تعادل اشتغال كامل را حفظ كنـد پذير نيز نميدستمزد انعطاف

اري نسـبت  گذ ، سرمايهثانياً، )دام نقدينگي( پول نسبت به نرخ بهره بسيار با كشش است
هـر دو كشـش بـه انتظـارات     . )گذاريدام سرمايه( .باشد ميكشش بهره بسيار بيبه نرخ 

چون كينز  ،ن درست نيستيديدگاه پتينك، طبق تفسير ملتزر از كينز. افراد بستگي دارد
تجاري را تغييرات كارايي نهـايي سـرمايه     ادوارعلت اصلي ، عموميي  نظريه 12در فصل 
ي اسـمي ناشـي از شكسـت    هـا  چسـبندگي  كـه  تقدندمع ،3)1991( بال و رومر. داند مي

ي كينـزي ايـن   ها مدلدشواري اساسي ها،  آن از نظر. هماهنگي در تغييرات قيمتي است
. باشـد  مـي و دستمزدهاي اسمي  ها قيمتدر  4ي مورديها است كه مبتني بر چسبندگي

و  هـا  قيمـت بحث اين نيست كه اقتصـاد كينـزي در فـرض چسـبندگي     ، به همين دليل
ايـن وجـه   ي  هدغدغ ـكـه   آن بـي بلكه بال و رومر  ،متفاوت است ها كلاسيكدستمزدها با 

گردند كه مبـاني اقتصـاد خـردي بـراي      به دنبال رويكردهايي مي ،تفاوت را داشته باشند
د؛ يكـي ادبيـات   ان دهبه بعد ظهور كر 1980ي  دههدو رويكرد عمده از . چسبندگي بيابند
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و جورج آكرلاف و جانت  2)1985( منكيو چون همسط كساني تو "1فهرست بهاي  هزينه"
ي اسـمي هسـتند و   ها ي قاطع براي چسبندگيها است كه به دنبال تببين 3)1985( لني

ي بـزرگ  هـا  كوچك در قيمـت بـراي ايجـاد چسـبندگي    هاياصطكاك كنند استدلال مي
 چـون  هـم توسـط كسـاني    "4شكست همـاهنگي "ادبيات ، در مقابل. اسمي كافي هستند

ي اسمي را رها كرده و بـه  ها وجود دارد كه چسبندگي5)1988( راسل كوپر و اندرو جان
اقتصـاد ممكـن   ، بـدين ترتيـب  . 6ي كينزي هستندها مدلبراي  جايگزيندنبال بنيادهاي 

بـال  . در يك تعادل زير اشتغال كامل قرار بگيرد 7است حتي در صورت وجود تعادل برتر
  . شود مي از شكست هماهنگي تغييرات قيمت حاصل ميو رومر معتقدند چسبندگي اس

 ليـان هـافوود  كينـز اسـت؛   ي  نظريهنيز يك وجه انقلابي مهم در  بازاري  هعدم تسوي
شـماري از مـواردي را نقـل    ، "در باب اقتصاد كينزي  و اقتصاد كينز"در كتاب ) 19688(
هـاي كينـز ناسـازگار    با روح نوشته ،عموميي  نظريهاشتهار متعارف ها  آن كند كه در مي
شكسـت آنـان در درك   ، ن اشتباه فاحش پيروان كينـز تري مهم، به نظر ليان هافوود. است

كلاسـيكي  ي  نظريـه كينز ، مطابق اين نگرش. ماهيت جوهري پارادايم انقلابي كينز است
بـر  ، ل كـه به اين دلي ـ ه استانكار كرد، در هر دو شكل والراسي و مارشالي آن، بازارها را

رجحـان قراردادبنـدي مجـدد را در    ، والـراس . باشـد  مـي  متمركـز  9شرايط شفافيت بـازار 
، بـراي مارشـال  ( ه اسـت مكانيسم خود براي فهم بردار قيمتـي شـفافيت بـازار وارد كـرد    

به هرگونه اختلاف آني بين مقادير عرضه شده و مقـادير مـورد    زمان همبه طور  ها قيمت
  عمـومي ي  نظريـه هدف تئـوريكي كينـز در   ، بدين ترتيب. )ندده تقاضا واكنش نشان مي

بين بازارهـا بـه هنگـام    ي  رابطه كه بر، يك پارادايم تحليلي بديلي  توسعهعبارت بود از 
تفسـير كـلاور از تـابع مصـرف     ، هافوودمطابق نظر ليان. متمركز باشدها  آن عدم شفافيت
شكسـت يـك بـازار    . دهد را نشان مييك نمونه از مفهوم تحليلي انقلاب كينزي ، كينزي

  

 
1- Menu cost. 
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در اصـطلاح، بـه حـالتي گفتـه      ك،يمكمل بـودن اسـتراتژ  : گذارنديم شيرا به نما "كيمكمل بودن استراتژ" اي "ييافزا هم"
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ي برتـر  ن،ييپـا  تي ـبـا فعال  يهابالا بر تعادل تيبا فعال يها شود كه در آن تعادل چندگانه منجر مي يها به تعادل كياستراتژ
 .نددار
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در شفافيت بدين معناست كـه مقـادير واقعـي مبادلـه شـده از مقـادير عرضـه شـده يـا          
ها به عنوان محدوديت در انطبـاق  اين واگرايي، از نقطه نظر فرد. دشو تقاضاشده واگرا مي

اي وابسـتگي تقاض ـ ، 1كـلاور رابـرت  در تفسـير  . دن ـكن رفتارشان در ساير بازارها عمل مي
كنـد   مي تأكيد ،كلاور. شود عرضه در بازار نمايان ميي  هبه صورت اضاف ،مصرف به درآمد
خودي خود  هبا پارادايم كلاسيكي ناسازگار است كه در آن درآمد ب اي كه چنين وابستگي

عنوان  به "عدم تعادل"ي  ، مسألههافوود ونيكلاور و ل دگاهيدر د. يك متغير انتخاب است
در  نـز يك يمعتقدنـد هـدف اصـل   هـا   آن شـود؛  مطرح مـي  "ينزيانقلاب ك" يواقع ريتفس

 يهـا  وضـعيت ي  هس ـيمقا يبـه جـا   ،عدم تعـادل در اقتصـاد   يها وضعيت يابيارزحقيقت 
، نـز ياز ك دهـافوو  ونيكلاور و ل ريتفس طبق. )462. ص، 1381، يتفضل( ستاستيتعادل ا
عدم تعـادل   يها تيوضع يدر بررس ها ي كلاسيك نظريهبا  ها ينزيكي  نظريه زيوجه تما
بـه طـور    يل، وتعادل سرو كار دارد يها وضعيت اساساً با ها ي كلاسيك نظريه . . . ":است

 اساسـاً  هـا  ينـز يكي  نظريـه . كنـد يرا رد نم ـ گـر يد يهـا  وضـعيت  مشخص امكان وجود
 زي ـتعادل اشتغال كامل را ن يامكان احتمال ، اماكنديم يعدم تعادل را بررس يها وضعيت
ن هـافوود  اليي  ، فرضيهبه طور كلي. )483. ص، 1381، يتفضل: نقل از( "ردگي يدر بر م

ن هافوود اسيستم خود را به همان طريقي ديد و فهميد كه كلاور و لي، آن است كه كينز
 اشتهار مـدل كينـز بـه عنـوان يـك مـورد خاصـي از پـارادايم        كه،  اينو ، كنند تفسير مي

در ، 2)1974( ريچـارد ژاكمـن  . كلاسيكي با بينش و انگيزش خود كينز سازگاري نـدارد 
معتقد است تز اصـلي كتـاب ليـان هـافوود آن اسـت كـه        ،"كينز و ليان هافوود"ي همقال
استدلال ليـان  ، به نظر ژاكمن. درآمد مخارج كينزي نيستي  نظريهكينز همان ي  نظريه

هـاي  كينز است؛ بيـنش ي  نظريهبيان ناقصي از  IS-LMهافوود فقط اين نيست كه مدل 
 IS-LMبه طور كامل در نمـودار   عموميي  نظريهاقتصادي  و عناوين تحليلي موجود در 

كينـز در چـارچوب   ي  نظريـه در برخي موارد نمايش  در حالي كه، شود نمايش داده نمي
تفسـير خـود كينـز    خلاقيت ليـان هـافوود در   ، علاوه بر اين. مفيد است IS-LMمتعارف 
و  بودههاي كينز وفادار ن كند كه ليان هافوود به نوشته اما ژاكمن استدلال مي ،بوده است

  . درك كرده است به اشتباهكينز را ، در شماري از موارد مهم
اي انجـام  توان بين تقسير كلاور و تفسـير پتينكـين از كينـز مقايسـه    جا ميدر همين

هـا را   اقتصاد كينز و كينـزي ، 3ها قيمتبهره و ، پولعنوان  داد؛ پتينكين در كتاب خود با
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هم پتينكين و هم كـلاور معتقدنـد كـه هرگـاه     . دانستمي "1اقتصاد عدم تعادل"مطالعه 
در بـازار بـرآورده نشـود    ) اعم از توليدكننده يا كارگر( هاي يكي از عاملان اقتصاديبرنامه

اختلاف ديـدگاه  . كندجاي ديگر متأثر مي هاي ديگر وي را دربرنامه، چگونه اين موضوع
ست كه به نظر پتينكين جهـت اصـلي ايجـاد عـدم تعـادل در      جا آن پتينكين و كلاور در

شود چون تقاضاي ناكـافي در بـازار كـالا منجـر بـه      اقتصاد كينزي از بازار كالا شروع مي
كـه در چـه   كنـد  كـلاور بحـث مـي   ، در مقابـل . گرددتقاضاي نيروي كار در بازار كار مي

 گـذارد اي روي بازار كالا ميات قابل ملاحظهتأثيرشرايطي عدم تعادل در بازار نيروي كار 
  .)463. ص، 1381، تفضلي(

انقلابي كينـز اهميـت دارد نااطمينـاني    ي  هتئوريكي كه از منظر وجوي  هآخرين مقول
درگيـر  ر ت ـ بـيش نااطميناني است و كينز ، بحث اصلي كينز، )1967( به نظر شكلاست؛ 

عقلايي ، عواملي نظير رفتارهاي غيربه نظر شكل. مدت بوده استيك تحليل تعادل كوتاه
معتقد است كـه هـر    2)1975( رابرت آيزنر. شودايجاد تعادل زير اشتغال كامل مي سبب

امـا حتـي اگـر ايـن     ، پـذير نباشـند  چند ممكن است دستمزدها در واقعيت كاملاً انعطاف
چنان كه خود كينـز هـم    لذا آن. شداشتغال كامل تضمين نميشرايط هم وجود داشت 

بـه نظـر   . تواند براي دستيابي به اشتغال كامل كافي باشـد كند اثر كينز نمياستدلال مي
منشأ مشترك مشكلاتي كه سيستم كاملاً رقابتي ممكن است در جهـت رفـتن بـه    ، آيزنز

راي عـدم اطمينـان ميـان حـال و     اغلب از ارتبـاط ناسـازگار و دا  ، اشتغال كامل پيدا كند
را تغييـر   3انتظارات قيمتي بين زمـاني ، هرگونه اعمال سياست مالي. گيردميانجام آينده 
  . داندهاي كينز را با واقعيات موجود منطبق ميديدگاه، رآيزن. دهدمي

 
  مباحثهو  گيرينتيجه -5

ابـراز   هـا  كلاسيكاز پرسش محوري مطالعه اين بود كه آيا كينز واقعاً نظري متفاوت 
برآينـد مطالعـات   ، آيا انقلاب كينزي رخ داده است؟ به نظـر محققـان  ، نمود و بدين معنا

تاريخي در اقتصادكلان عمومـاً مثبـت    سئوالدهد كه پاسخ به اين گرفته نشان ميانجام 
وجـود دارد كـه احتمـالاً     هـا  كلاسيكنز و ين كيببنيادين  دستكم سه نوع تفاوتاست و 
ي مـذكور  هـا  تفـاوت . توان به عنوان وجوه انقلاب كينزي قلمداد كـرد را مي ها تفاوتاين 

. يكيتئـور  يهـا  تفاوتو ، كولوژيمتد يها ، تفاوتيمعرفت -يفلسف يها تفاوت :عبارتند از
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شـود؛ از   ت علم اقتصاد مربوط مـي يماهانقلاب در  اساساً به  يمعرفت -يفلسف يها تفاوت
ساير علـوم   چون ، همشود و علم اقتصاد علم اخلاقي شمرده مينظر كينز علم اقتصاد يك 

اقتصـاداناني نظيـر   . پـردازد  در تحليل نهايي به تبيين مسايل واقعي انساني مي، اجتماعي
معتقدند كه انقلاب كينـزي انقـلاب در ماهيـت علـم     ) 1956( و شكل) 1949( گروچي

ل و نه انقلاب يدر روش تحل ينزيبه انقلاب ك، يكولوژيمتد يها تفاوت. اقتصاد بوده است
، )1986( ماير كوهن، )1975( ايشنر و كريگل، )1975( كند؛ توبينيت  اشاره ميدر ماه

. ك بودن انقلاب كينزي اذعان دارنـد ولوژيهمگي به روشي و متد) 1994( و مارك بلاگ
ك كـارگيري ي ـ  زيركـي وي را در بـه  ، ي قاطع تئوريك به كينـز ها پاسخپيگو نيز با وجود 

اي به برنارد شاو اشـاره  خود كينز هم با نوشتن نامه. كندروش تحليلي خاص تحسين مي
روش انديشه جهان درباره مسايل اقتصادي را بـه طـور اساسـي تغييـر     ، نمود كه كتابش
ب يدر مقـولات ضـر  هـا،   كيو كلاس ها نينزيك يكيتئور يها تفاوتن تري مهم. خواهد داد
 يريانعطـاف ناپـذ  ، يرگـذا  ، سياسـت بيكـاري ، نرخ بهره، ازاند پس و يارگذ ، سرمايهتكاثر
هـر يـك از   . شـود  مشـاهده مـي   ينـان يه بازارها و نااطميعدم تسو، و دستمزدها ها قيمت
، )1947( تـين بـرگن  ، )1937( ي مذكور در مطالعات متعـددي ماننـد هـيكس   ها تفاوت
ــافوود ، )1956( ادواردز ــان ه ــمن، )1967، 1968( لي ــولو ب، )1972( گروس ــدر و س  لين
ين دسـتاورد مـا   تر مهم. تحليل شده است) 1991( و بال و رومر) 1975( آيزنر، )1973(

در اين مطالعه آن بود كه انقلاب كينزي را در وجوهي فراتر از وجوه تئوري اقتصادي بـه  
شناختي تفسير و تحليل كنـيم در حـالي كـه عمـده مطالعـات      ويژه وجوه فلسفي و روش

  . اندتئوريك اقتصادي متمركز بودهتاكنون بر وجوه 
 حاكي از آن اسـت كـه  ها  آن گرفته درانجام هاي تأملات ما در اين مطالعات و تطبيق

اسـت و  ك پرسـش بـاز   ي ـ هنوز، جداست ها كلاسيكاز  در واقعنز يا كيآ، ن پرسش كهيا
 برانگيـز انقـلاب كينـزي   تلاش تئوريكي ما در اين مقاله به معناي خاتمـه موضـوع بحـث   

آيد آن است كه موضـوع مهمـي بـا    كه از تطبيق مطالعات با يكديگر برميچه  آن. نيست
وجود دارد كه ذهن انديشمندان بزرگ اقتصـادي را   "ها كلاسيككينز در مقابل "عنوان 
به خود مشـغول داشـته اسـت و     "عموميي  نظريه "ي اوليه انتشار كتابها سالاز همان 

ممكن اسـت  . زمينه نشان از اهميت اين موضوع داردحجم عظيم ادبيات موجود در اين 
لزوماً پاسخ مثبت به وقوع انقـلاب كينـزي   ، در رد نتايج اين نوشته، كه اقتصاددانان كلان

پـردازي اسـت كـه انتظـار     را نپذيرند و اين خود آغاز يك چالش مهم ديگر بـراي نظريـه  
، در مطالعـات بعـدي  . ازنـد رود علاقمندان به اين موضوع در مطالعات آتي بـدان بپرد  مي



  

توانند با استناد به آثار مستقيم كينز در رد يا پذيرش ديدگاه ما تأمـل كـرده   محققان مي
  . و آن را به چالش بكشانند

  

 ها كلاسيككينز و ي  همربوط به مناظرمطالعات برخي نتايج حاصل از ي  هخلاص - 2 جدول
  )انقلاب كينزي(

كينز در مقابل  :دستاورد پيام اصلي الهقم/منبع
 ها بر حسب نوع تفاوت كلاسيك

ها و در همان  درك نادقيق كينز از كلاسيك )1936(پيگو آرتور 
حال، قابل تحسين بودن چالش كينز با 

 ترين مسايل اقتصاد در آن زمان مهم

انقلاب در ( يكولوژهاي متد تفاوت
انقلاب ( هاي تئوريك و تفاوت )روش

 )پردازيدر تئوري
توصيف مشخصات انقلاب كينزي و تمايزات  -  )1937( هيكس

ضريب فراينده، كارايي (آن از اقتصاد كلاسيك 
  )نهايي سرمايه و دام نقدينگي

رجحان (وابستگي تقاضا براي پول به نرخ بهره  - 
ناديده گرفتن هرگونه اثرگذاري  و) نقدينگي

 انداز ممكن نرخ بهره بر مقدار پس

بيكاري و ي  مسأله(هاي تئوريك  تفاوت
 )ي نرخ بهره مسأله

مبتني  ،ي تعيين نرخ بهره برخورد كينز با مسأله )1947( تين برگن
 . بر تغييرات درآمد است

 )نرخ بهره(هاي تئوريك  تفاوت

ديدگاه كينز  در مورد ماهيت علم بر اساس  )1949( آلن گروچي
 . هاست اقتصاد متفاوت از كلاسيك

 معرفتي-هاي فلسفي تفاوت

هاي شگرف كينز با  ريشه داشتن تفاوت )1956( شكل جورج
 پيشينيان در مسايل اخلاقي و فلسفي زمان

انقلاب در ( يكولوژهاي متد تفاوت
انقلاب ( هاي تئوريك و تفاوت )روش

 )پردازيدر تئوري
ي مباحث كينز مانند تعادل  قابل بيان بودن همه )1959( ادگار ادواردز

مفاهيم و ابزارهاي در بازار كار و كالا برحسب 
 هندسي كلاسيك

انقلاب در ( يكولوژهاي متد تفاوت
 )روش

ها و كينز در انكار  تنها تمايز بنيادين كلاسيك )1967( هافوود ليان
 . گر والراسي استساختار حراج

ي  عدم تسويه(هاي تئوريك  تفاوت
 )ي بازارها پيوسته

ي  عدم تسويه( هاي تئوريك تفاوت انقلاب كينزها در درك جوهر شكست كينزي )1968(ليان هافوود 
 )ي بازارها پيوسته

 هرشل گروسمن
)1972( 

ي  ي بحران به تنهايي يك پديده بيكاري دوره
بلكه، عدم تعديل واقعي در شكل  ،پولي نيست

بالاي نرخ دستمزد واقعي را نيز لحاظ  بسيار
 كند مي

 )ي بيكاري مسأله( هاي تئوريك تفاوت

موفقيت انقلاب كينزي در رويكرد مجدد به  )1973( سولوبليندر و 
 نقش دولت در اثرگذاري بر بخش خصوصي

 )دولت و سياست( هاي تئوريك تفاوت

ي  عدم تسويه(هاي تئوريك  تفاوت ي عمومي انتقاد از ليان هافوود در تفسير نظريه )1974( ريچارد ژاكمن
 )ي بازارها پيوسته



  

كينز در مقابل  :دستاورد پيام اصلي الهقم/منبع
 ها بر حسب نوع تفاوت كلاسيك

 )عدم اطمينان(  هاي تئوريك تفاوت هاي كينز با واقعيات موجودبودن ديدگاه منطبق )1975(رابرت آيزنر  

هاي مورد نظر كينز به عنوان ي پديده ملاحظه )1975(توبين  
 هاي عدم تعادل و نقد ابزار تحليلي كينزپويايي

انقلاب در (  يكولوژهاي  متد تفاوت
 )روش

تفسير كينز به عنوان خالق يك روش پژوهشي  )1975(شنر و كريگل  يا
 و ايجاد تغيير گشتالتي جديد

انقلاب در (  يكولوژهاي  متد تفاوت
 )روش

مانند تفسير هيكس و ( ي تفاسير متعدد ارايه )1981(  رملتز
ي عمومي و تفسير آن به  از نظريه) پتينكين

 هاي سياستي ي منبع توصيه مثابه

دولت و (هاي تئوريك  تفاوت
 )ريگذا سياست

انقلاب در ( يكولوژهاي  متد تفاوت ي انقلاب در روش ي كينز به مثابه تفسير نظريه )1986( ماير كوهن
 )روش

هاي اسمي ناشي از شكست  چسبندگي )1991( بال و رومر
 هماهنگي در تغييرات قيمتي است

انعطاف ناپذيري (هاي تئوريك  تفاوت
 )ها و دستمزدها قيمت

دو انقلاب كينزي وجود دارد؛ انقلاب در سياست  )1994( مارك بلاگ
اقتصادي و انقلاب در باور تئوريكي در درون 

 ي اقتصاد حرفه

هاي  يك و تفاوتولوژهاي متد تفاوت
 )نرخ بهره(تئوريك 

ي يك تفسير جديد به نام تفسير  ارايه )1995(بيل جرارد 
 از كينز "پساكلاسيكي"

عدم ( ها عدم جدايي كينز از كلاسيك
 )وقوع انقلاب

نقد كينز در نسبت دادن فرض اشتغال كامل به  )1997( ياكپوره
 ها كلاسيك

عدم ( ها عدم جدايي كينز از كلاسيك
 )وقوع انقلاب
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